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  مقدمه
باشد؛ در اين درس به مباحث مربوط به تخيير  در مباحث قبلي، بيان شد كه تخيير بر دو نوع عقلي و شرعي مي

ير عقلي مورد نزاع واقع شده است سرايت وجوب از جامع به افراد و بحثي كه در مورد تخي .پردازيم عقلي مي
معتقدند كه وجوب از كلي جامع به افراد و مصاديقش سرايت ) ره(شهيد صدر . باشد ميمصاديق و عدم سرايت آن 

خييري اي كه در واجب ت مقابل اين نظريه عدهدر . شود ياد مي» تعلق احكام به طبايع«از اين نظريه به . نمي كند
به افرادش سرايت وجوب از جامع كلي در تخيير عقلي  معتقدند كه ،قائل به وجوبات متعدد بودند  )تحديد شرعي(

 . نمايند تعبير مي»  به افراد نه به طبايعتعلق احكام«از اين نظريه به . كند مي
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  متن درس
  : الواجب في العقلي التخيير
 حصص، له الإكرام و زيدا أكرم: فيقول البدلي، الإطلاق و الوجود رفص نحو على فعل بطبيعي المولى يأمر حينما

 المكلف اختيار يكون لا له كتاب بإهداء يكرمه ان المكلف اختار إذا و تقدم، كما شرعي لا عقلي الحصص بين فالتخيير
 لهذا و الجامع، طبيعيبال متعلق بمبادئه الوجوب بل خاصة، بها الوجوب تعلق عن للكشف موجبا الإكرام من الحصة لهذه
 هي انما و للأمر، متعلقا ليست الحصة تلك ان: يقال ان صح بهذا و أيضا ممتثلا لكان أخرى بحصة المكلف أتى لو

 إلى الجامع من يسري لا الوجوب و واحد، نحو على الحصص سائر إلى نسبته الأمر متعلق ان و الأمر، لمتعلق مصداق
 الطبيعي على جعل قد أنه المفروض و بالجعل، هو انما متعلقه على الوجوب استقرار لأن المكلف، تطبيق بمجرد الحصة
  . الوجود صرف بنحو الملحوظ الجامع

 بكل زيدا أكرم: فقال الوجود، مطلق و العموم، أو الشمولي الإطلاق نحو على بالطبيعي المولى أمر إذا ما لذلك خلافا و
 كل تنال و يتعدد هنا فالوجوب للمتعلق، مصداق مجرد ليس و للوجوب تعلقام يعتبر منها شكل كل فإن الإكرام، إشكال
  . بها خاصا وجوبا حصة

 ممن معاكسة محاولة هناك فإن للجامع، واحد وجوب إلى التخييري الوجوب لإرجاع محاولة وجود سابقا رأينا كما و
 صرف نحو على الجامع بالطبيعي متعلقال الوجوب إرجاع محاولة: هي و مشروطان وجوبان التخييري الوجوب ان يرى

 المحاولة هذه عن يعبر قد و الحصص، بسائر الإتيان بعدم منها واحد كل مشروط للحصص، متعددة وجوبات إلى الوجود
  . بالطبائع لا بالافراد متعلقة الأوامر بان
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  ي  عقلتخيير
در مباحث پيشين . وع شرعي و عقلي استبيان شد كه تخيير بر دو ن. باشد بحث ما در مورد تخيير در واجبات مي

 ،خواهيم در مورد تخيير عقلي در واجب در اين مبحث مي. ط به آن مطرح شدبحث تخيير شرعي و مباحث مربو
  :سخن بگوييم

  :اين امر به اكرام به دو نحو ممكن است تعلق بگيرد» أكرم العالم«گويد  وقتي كه مولا مي
اين صورت مكلف در اتيان هر يك از افراد و مصاديق اكرام مخير  جود كه دربه نحو اطلاق بدلي و صرف الو) الف
 و به حكم عقل مكلف در اتيان . هديه دادن عالم را اكرام نمايد و يا به وسيلة اطعام دادن به وي  به وسيلة مثلاً،است

  . فرد و مصداقي از مصاديق واجب مخير است
مانند سلام  اگر اكرام ده مصداق دارد  مثلاًمر به اكرام تعلق بگيرد؛ شمولي، ابه نحو مطلق الوجود و اطلاق  )ب
  .ها واجب خواهد بود  مكلف بايد اتيان نمايد و همة آنها را  تمام اين  و غيره، اطعام دادن، هديه دادن دن،كر

د و وجوب شو  از مصاديق آن در خارج امتثال ميبه با صرف وجود يكي از صرف الوجود اين است كه مأمورمراد
  . مصداق واجب نخواهند بود  اين مصاديق ،  لذا اگر مصاديق ديگر نيز تحقق يابد،؛شود ساقط مي

 خارج تحقق پيدا كند مصداق مأموربه به در كه هر مصداق و فردي كه از مأمورمراد از مطلق الوجود اين است
  .شوند باشد و همه مأموربه محسوب مي مي

  تطبيق 
  : الواجب يف العقلي التخيير

    تخيير عقلى در واجب
 حصص، 1له الإكرام و زيدا أكرم: فيقول البدلي، الإطلاق و الوجود صرف نحو على فعل بطبيعي المولى يأمر حينما

   .2تقدم كما شرعي لا عقلي الحصص بين فالتخيير
زيد را اكرام « :گويد  مىمثلاً كند؛ مى امر »اطلاق بدلى« و »صرف الوجود« وقتى كه مولى به طبيعى فعلى به شكل

؛يعنى طبيعت اكرام گاه به اطعام و گاه به ابلاغ سلام و گاه به (  اكرام داراى چند حصه است ) دانيم كه مى( و »كن
  طبيعت شود، آورده ها حصه اين از يكى و افراد اين از يكى هرگاه كه طورى به .كند مى اهداى كتابى وجود پيدا

 تمام و افراد تمام ميان از حصه يك و فرد يك تحقق مولى مطلوب بدلى، اطلاق ضاىمقت به و است شده آورده
   .شرعى نه بود خواهد عقلى شد، بيان تر پيش كه چنان ها، حصه ميان تخيير جا اين در ،) هاست هحص

  عدم سريان وجوب از جامع به افرادش 
 هر يك از ،مكلف از نظر عقلي در مقام امتثال  گيرد، ه كلي به نحو صرف الوجود تعلق ميگفتيم وقتي كه امر ب

 اما اين بدين معنا ،شود اديق كه اتيان شود تكليف ساقط ميتواند اتيان نمايد و هر يك از مص ق آن كلي را ميمصادي

                                                 
 . الاكرام :مرجع ضمير .١

 .كند چون مولا بدلي براي متعلق حكم در خطاب شرعي بدلي قرار نداده است و اين تخيير را عقل درك مي .٢
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باشد  محقق كلي و ساقط كنندة امر آن مي يعني با اين كه فرد ؛كند  وجوب از كلي به افرادش سرايت مينيست كه
 زيرا وجوب به لكه متعلق وجوب همان كلي است؛شود ب ز افراد آن فرد بر مكلف واجب نمينتخاب فردي ااما با ا

از جانب مكلف،  كلي تعلق گرفته است و توجيهي وجود ندارد كه با انتخاب يكي از افراد كلي در مقام امتثال
ن است كه اگر مكلف در مقام ادعا آمتحول گردد و شاهد بر اين ير نمايد و از كلي به فرد آن متعلق وجوب تغي

شود و اين كاشف از اين است  خاب نمايد باز هم ممتثل محسوب ميانترا  مصداقي ديگر غير از اين مورد ،الثامت
  .باشند راد و مصاديق فقط محصل آن كلي مي همان كلي است و اف،كه متعلق واقعي وجوب

مشخص » اند نه به افراد اوامر به طبايع تعلق گرفته«: يندفرما اي جملة معروف بين اصوليون كه ميبا بيان فوق معن
، آن فرد را  فردي در مقام امتثالباشد و اتيان ست كه متعلق امر طبيعي و جامع مي يعني مراد از اين جمله اين ا شد؛

به آن   اي كه وجوب از جامع، باشد به گونه لكه فقط مصداقي از مصاديق كلي ميدهد ب متعلق وجوب قرار نمي
 لذا  ، همان عنوان جامع و كلي را متعلق امر قرار داده است نه افراد را، زيرا مولا در مقام جعل؛كند سرايت نمي

  .باشد متعلق همان كلي و جامع مي
  تطبيق 

 عن للكشف 3موجبا الإكرام من الحصة لهذه المكلف اختيار يكون لا 2له كتاب بإهداء 1يكرمه ان المكلف اختار إذا و
 لكان أخرى بحصة المكلف أتى لو 6لهذا و الجامع، بالطبيعي متعلق 5بمبادئه الوجوب بل خاصة، 4بها الوجوب علقت

   .أيضا ممتثلا
 مكلف سوى از اكرام از حصه اين اختيار كند، اكرام را او زيد به  كتابى اهداى با كه باشد آن مكلف اختيار هرگاه و

  به متعلق ) اراده و حب ،يعنى( آن مبادى با وجوب بلكه نيست؛ حصه اين خصوص به  وجوب تعلق از كاشف
 اگر رو اين از و )پذيرد مى  تعلق است آن مصاديق ميان جامع كه اكرام كلى به وجوب، ؛يعنى(  است جامع طبيعى
   .بود هدخوا ممتثل هم باز )دهد اطعام را او كتاب، اهداى  جاى به ؛مثلاً( بياورد را طبيعت از ديگرى حصه مكلف

 إلى نسبته الأمر متعلق ان و الأمر، لمتعلق مصداق 7هي انما و للأمر، متعلقا ليست الحصة تلك ان: يقال ان صح بهذا و
  .المكلف تطبيق 9بمجرد الحصة إلى الجامع من يسري لا الوجوب و واحد، نحو على الحصص 8سائر

                                                 
 .زيد: جع ضميرمر .١

 .اهداء: متعلق جار و مجرور  زيد؛:مرجع ضمير .٢

 .»لا يكون«خبر  .٣

 .هذه الحصه: مرجع ضمير .٤

 . الوجوب :مرجع ضمير .٥

  .خاص   به خاطر تعلق تكليف به جامع نه به حصة:يعني .٦

  .الحصة تلك  :مرجع ضمير .٧

  .ي افراد ديگر، و در ما نحن فيه ظاهرا به معناي جميع به كار برده شده است اين كلمه هم به معناي جميع كاربرد دارد و هم به معنا .٨

  . لا يسري:متعلق .٩
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 كه طبيعت،  ،يعنى( امر متعلقّ و است امر متعلقّ صداقم بلكه نيست، امر متعلقّ حصه، آن  گفت توان مى سبب  بدين
 يك براى را طبيعت(  مكلف دادن تطبيق مجرد به و است يكسان ها حصه همه به نسبتش )است، حصص ميان جامع
   كند؛ مىن  سرايت حصه به جامع از وجوب ) معين حصه
 بنحو الملحوظ الجامع 5الطبيعي على 4جعل قد 3هأن المفروض و بالجعل، 2هو انما 1متعلقه على الوجوب استقرار لأن

  . الوجود صرف
  جامع كه طبيعى، كلى بر وجوب كه است  آن فرض و است ) شارع( جعل سبب به آن متعلقّ بر وجوب استقرار زيرا

   .جعل شده است لحاظ گرديده، الوجود صرف نحو به و ستا )ها حصه ميان(
SCO1:17:01 

   اطلاق شموليتعلق امر به طبيعي به نحو
  :در بخش قبلي درس بيان شد كه تعلق امر به طبيعي به دو نحو قابل تصور است

  .به نحو اطلاق بدلي و صرف الوجود؛ كه مباحث مربوط به آن در بخش قبلي مطرح شد) الف
  :پردازيم اين بخش به مباحث آن ميبه نحو اطلاق شمولي و مطلق الوجود، كه در ) ب

 بجميع أشكال اكرم زيداً« : بگويد مثلاً؛ق شمولي و مطلق الوجود، طبيعي را متعلق امر قرار دهداگر مولا به نحو اطلا
 يعني وجوب اكرام به عدد ؛گردد تمام اين ده صورت واجب مي اگر اكرام به ده صورت قابل تصور باشد »الاكرام
 زماني كه طبيعي به نحو صرف گردد و هر فردي داراي يك وجوب خواهد بود به خلاف اكرام منحل مي  انحاء

وجوب از كلي به افرادش باشد و   آن فقط كلي و جامع متعلق امر مي زيرا طبق؛الوجود متعلق امر قرار بگيرد
از او  لذا اگر مكلف پنج مصداق از مصاديق اكرام را اتيان نمايد و پنج مصداق ديگر را ترك كند ؛كند سرايت نمي

  . استزدهپنج امتثال و پنج معصيت سر
  تطبيق 

  .الوجود مطلق و ،7العموم أو الشمولي الإطلاق نحو على بالطبيعي المولى أمر إذا ما 6لذلك خلافا و
 عموم و مطلق وجود امر كند و جايى است كه مولى به كلى طبيعى به شكل اطلاق شمولى يا برخلاف مورد بالا،

  متعلقّ غرض مولى باشد و امر به طبيعت،رفرد مستقلاًكه ه  كه همه افراد طبيعت را طلب كند طورى يعنى آن اين،(
   )تعداد افراد گردد؛  منحل به اوامرى متعدد به

                                                 
 .الوجوب: مرجع ضمير .١

  . الوجوب علي متعلقهاستقرار : مرجع ضمير .٢

 .ضمير شأن .٣

 .الوجوب  :مرجع ضمير  .٤

 .»الطبيعي«صفت دوم  .٥

 .رادش در جايي كه تكليف به كلي به نحو صرف الوجود تعلق گرفته استعدم سرايت تكليف از كلي به اف: مشاراليه .٦

 .عموم استغراقي: يعني .٧
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 فالوجوب للمتعلق، مصداق مجرد ليس و للوجوب متعلقا يعتبر 1منها شكل كل فإن الإكرام، إشكال بكل زيدا أكرم: فقال
  . 3بها خاصا وجوبا حصة كل تنال و يتعدد 2هنا

شود و تنها  متعلّق وجوب شمرده مى اكرام، ي ازشكل پس هر .»زيد را اكرام كن به همه اقسام آن« :دبگوي )مثلاً(
   اى وجوب خاص به خود را دارد، گردد و هرحصه جا متعدد مى  پس وجوب در اين . متعلقّ نيستي برايمصداق

SCO2: 21:05 

  نظرية تعلق اوامر به افراد نه به طبايع
  :ن شد كه تعلق وجوب به طبيعي به دو نحو قابل تصور استدر بخش قبلي درس بيا

  .به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلي) الف
  .به نحو مطلق الوجود و اطلاق شمولي) ب

يعني به نحو صرف (و واضح است كه بحث از تخيير در مورد جايي است كه وجوب به طبيعي به نحو اول 
باشد و بيان شد كه  در امتثال هر يك از مصاديق آن مي تخيير مكلف  تعلق بگيرد كه اطلاق متعلق مستلزم )الوجود

د و نباش  افراد فقط مصاديقي براي جامع ميدر تخيير عقلي يك وجوب وجود دارد كه به جامع تعلق گرفته است و
ن نظريه  دارد كه بر عكس آاي ديگر وجود  اما در مقابل اين نظريه، نظريهكند وجوب از جامع به افراد سرايت نمي

 يعني اين نظريه تخيير عقلي را به تخيير شرعي ارجاع مي دهد بدين نحو كه وجوبي را كه به طبيعي ؛باشد اول مي
به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است به وجوبات متعدد ارجاع مي دهد يعني طبق اين نظريه به ازاي هر يك از 

بته اين وجوبها مشروط به عدم اتيان سائر حصص مي مصاديق و افراد طبيعي، يك وجوب مستقل وجود دارد ال
ه  يعني امر به طبيعي ب؛باشد به واقعي افراد هستند و هر فرد داراي امري مستقل ميين نظريه مأمورپس طبق ا. باشد

و عنوان  .باشد ها مشروط به عدم اتيان ديگري مي شود البته هر يك از اين وجوب تعداد افراد و مصاديقش منحل مي
تعلق «باشد و متعلق واقعي افراد هستند و لذا از اين نظريه به  فقط صرف عنواني مشير به افراد ميلي و جامع ك

  . شود تعبير مي»  به افراد نه به طبايعاوامر
  .البته اين نظريه از آن كساني است كه در تخيير شرعي قائل به وجوبات متعدد به تعدد اطراف تخيير شدند

  تطبيق 
 ممن 1معاكسة محاولة 5هناك فإن ،4للجامع واحد وجوب إلى التخييري الوجوب لإرجاع محاولة وجود سابقا نارأي كما و

   .مشروطان وجوبان التخييري الوجوب ان يرى

                                                 
  .اشكال الاكرام: مرجع ضمير .١

 .تعلق امر به طبيعي به نحو اطلاق شمولي: مشاراليه .٢

 . حصة :مرجع ضمير .٣

 .داد ميرا به وجوب عقلي ارجاع ) تخيير شرعي(اي كه وجوب تخييري  نظريه: يعني .٤

 .تخيير عقلي: مشاراليه .٥



١٠٢١٤٢٣ 

٤٩  
٧ ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

ولى  جامع،  تلاشى صورت گرفت براى ارجاع وجوب تخييرى به وجوب واحدى براى ديديم،  كه در سابق و چنان
   .كوشد جهت مى برخلاف آن يكديگر است،  دو وجوب مشروط به ت وجوب تخييرى،جا كسى كه معتقد اس در اين

 للحصص، متعددة وجوبات 3إلى الوجود صرف نحو على الجامع بالطبيعي المتعلق الوجوب إرجاع محاولة: 2هي و
   الحصص، بسائر الإتيان بعدم 5منها واحد كل 4مشروط

و  ) ميان افراد و مصاديق(  كه جامع متعلقّ به طبيعى را، )واحد(  وجوب: معكوس عبارت است از اين كه تلاش اين
هاى متعدد  به وجوب ،) كافى است  ايجاد يك فرد از طبيعت،در امتثال آن  كه(  به شكل صرف الوجود است

   .بازگرداند ست، اها ها مشروط به نياوردن ديگر حصه هر كدام از آن   كه ها، حصه
  . بالطبائع لا بالافراد متعلقة الأوامر بان المحاولة هذه عن يعبر قد و

   .6»اوامر متعلّق به افراد است نه طبايع« شود به اين كه مى  گاه تعبير معكوس،از اين تلاش
SCO3:32:09 

                                                                                                                                                                  
اند اما در ما نحن فيه كه يك  از اين جهت معكوس است كه برخي وجوب تخييري را كه ظهور در چند وجوب دارد به يك وجوب ارجاع داده .١

  .اند وجوب وجود دارد برخي بر عكس نظرية قبل اين وجوب را به وجوبات متعدده ارجاع داده

 .ولة معاكسة محا :مرجع ضمير ٢.

  . ارجاع :متعلق ٣.

 .»وجوبات«صفت دومِ  ٤.

 .وجوبات: مرجع ضمير ٥.

 .وجود نخواهد گرفت و تخيير همواره شرعى خواهد بود عقلى، گاه تخيير بنابراين قول هيچ 6.



١٠٢١٤٢٣ 

٤٩  
٨ ))وزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آم((

  چكيده
فرد   به يك عنوان كلى تعلق پذيرد به نحوى كه به مقتضاى اطلاق بدلى آوردن يك گاه وجوب،هر :عقلىتخيير  .1

اين نوع  .كند حكم مى به تخيير عقل در مقام تطبيق كلى طبيعى بر اين فرد يا آن فرد، بيعت كافى باشد،از افراد ط
   .گويند مى »تخيير عقلى« را تخيير

از جامع به فرد و به   تعلق پذيرد وجوب لحاظ شده است، »صرف الوجود« كه به نحو هر گاه امر به كلى طبيعى، .2
 هر تعلق پذيرد، لحاظ شده است، »الوجود  مطلق« كه به نحو  امر به كلى طبيعى،ولى اگر .كند حصه سرايت نمى

  .وجوب متعدد خواهد شد ها اى متعلق وجوب است و به تعداد حصه حصه
در باب  هم است،  كسى كه در باب تخيير شرعى معتقد است وجوب تخييرى به معناى دو وجوب مشروط به .3

بر اين  .وجوب مشروط به هم بازگرداند ا كه تعلق به جامع گرفته است به چندكوشد وجوبى ر تخيير عقلى نيز مى
  .»طبايع  پذيرد نه اوامر به افراد تعلق مى« :شود مبنا گفته مى

  


